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 نقدشنوی نقد و    ی ها آفت برخی  

 فرهاد شفتی 

 ( 1403ذر  آ اول  آنلاین ) دین 

اگر پختگی و فرزانگی در میان باشد،  اگر نیت کشف حقیقت باشد، نقدکننده و نقدشونده باید سپاسگزار یکدیگر باشند. 

را به روشنی فهمیدم«  ایشان دغدغۀ »آیا قانعش کردم« جای خود را به دودغدغۀ »آیا سخنم را به روشنی فهمیدند« و »آیا سخن تک

آیند تا برای  ادبی و مغالطه به کار میاخلاقی، بیبیشتر برای مطالعۀ موردی بی   خواهد داد. افسوس که گاه نقدها و پاسخ نقدها

  کشف حقیقت.

ام. به دنبال  روال  اشاره کرده )هشت مورد( و پاسخ به نقد  )یازده مورد (  های رایج در نقد کردن در این نوشتۀ مختصر به برخی آفت 

هایی مثال برای بعضی از آنها ،  امبعضی را کمی بیشتر توضیح داده  ام. به مناسبت مشترکی برای توضیح تمامی این موارد نبوده 

 ام.و برای تعدادی تنها به یک جمله اکتفا کرده  ،امآورده 

 ها در حوزۀ موضوعات دینی و قرآنی است.  آید به نقد در هر موضوعی مربوط است، بیشتر مثال اگرچه آنچه می

  برای نقدکننده:

    *. رجزخوانی۱

 کردن به جای نقد کردن داوری

 برخوردار نیست«، »اررش نقد ندارد چون نویسنده با منابع مربوط به این موضوع آشنا نیست« ل: »این نوشته از عمق کافی اثم

 رجزخوانی به جای نقد : دراینباره توضیح مبسوطی داده استام که خوانی را از یاسر میردامادی وام گرفته عنوان رجز*

 

  گراییرویکردتک . ۲ 

 یک رویکرد را تنها رویکرد مناسب برای موضوع دانستن 

    .«فایده است، باید از منظر تاریخی نگاه کردهای تفسیری بی ین بحث ل: »اامث

  

  فریبی. عوام ۳

 استفاده از حساسیت مخاطب سوء 

https://www.dinonline.com/44069/%d8%a2%d9%81%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%d8%b4%d9%86%d9%88%db%8c/
https://www.dinonline.com/41497/%D8%B1%D8%AC%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%AF/
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    «کند که ...نویسنده به قصد تنزّل مقا م پیامبر استدلال می» مثال: 

  

   . همزادپنداری  ۴

   .های منتقد باشدفرضفرضهای رایج یا پیش بند به پیش انتظار اینکه نویسنده پای 

  «داند که این کلمه در قرآن هفده معنی متفاوت دارد نمی نویسنده » ل: امث

  

   انگاریو باطل همانی . این ۵

حرف تکراری است و پاسخ   شود کهبدون توجه به استدلال نویسنده، به صرف یکی دانستن دعوی او با دعوی  دیگری، فرض 

 .هم قبلا داده شده است

 «.و قبلا بحث و نقد شده استنیز مطرح کرده است ...   را این دعوی  مثال: » 

  .نزد ارباب معرفتبرابر است با باطل کردن آن  دعوی یا نظریه  که نقد کردن یک است تصور همانی این  جنبۀ دیگری از این 

افزودن تاملی دیگر بر این   در بیشتر موارد نقد . مانندمی در میان استدلال له و علیه شناور ها قرنها نظریه ها و دعوی  بسیاری از 

 . شودو لزوما منجر به باطل شدن قطعی سخن نقدشونده نمی  علیه استانباشتۀ استدلال له و 

  

  ی گر. پرخاش6 

تنها استفاده از یک کلمۀ نابجا کافی است که آفت به نقد بیفتد و بحث علمی به نزاع تبدیل شود. مثلا این دو جمله را مقایسه  

«. اگر قصد واقعا نقد علمی باشد چه  از این واقعه ناشی از عدم آگاهی از منابع قابل اعتماد تاریخی استنویسنده  برداشت کنید: » 

برداشت نویسنده از این واقعه به منابع قابل اعتماد تاریخی استناد داده نشده  » : گفته شوداگر به جای این جمله بود کمبودی خواهد 

  .«است

  

  خوانی. خارج7

  ۀ در همان ابتدا دامنه و محدوداو از برخی جوانب بحث غافل بوده است، در حالی که که نویسنده یا گوینده گیرد منتقد ایراد می 

شود که از کجا معلوم که  ا این نقد روبرو می اما بکند دینی معرفی میمثلا از آغاز بحث را درون ، بحث را مشخص کرده است

 . متن منبع وحیانی دارداین 
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 غرور و . تنبلی  8 

دهد، یا  دهد و به آن ارجاع میای از آن را ارائه میۀ موضوعی قبلا به تفصیل نوشته است و اکنون خلاصه ای دربارنویسنده 

نویسی شده است. حق این است که یک منتقد جدّی آن تفصیل را بخواند یا اصل  سخنانی گفته است که توسط دیگران خلاصه 

 .هاستپردازی  سخنرانی را بشنود سپس به نقد بپردازد، یا حدّاقل اذعان کند که نقدش محدود به آن خلاصه 

و احتمالا از روی غروری که ناشی از اعتماد به نفس کاذب    ،نمود دیگر تنبلی هنگامی است که منتقد بدون تلاش برای فهم سخن

این البته با مغالطۀ پهلوان پنبه متفاوت است که معمولا دانسته انجام   .کشدفهمی ناقص از سخن را به نقد میکند و دقت نمیاست، 

 . استغرور و تنبلی صرفا شود. مشکل در اینجا  می

ای وجود ندارد و این ادعا جعل محض است«. در صورتی که  مثال: »این سخن را که شنیدم قرآن را باز کردم و دیدم که چنین آیه 

و اعتماد به نفس  تنبلی    سخن را نه به قرآن بلکه به یکی از مفسران قرآن نسبت داده است و منتقد دقت نکرده و  آن گوینده 

 . ببیندنیاز و دقت بیشتر بی گوینده  سخن از شنیدن دوبارۀ خود را بر آن داشته که او را کاذب 

  

   ای ه ذرّ . نقد9ِ

  د.اصرار بر نقد نکاتی فرعی که در اصل بحث تاثیری ندارصل بحث و  نپرداختن به ا

 

   نشدنیتمام  . نقد10ِ

  سخندهد تنها به این نیت که آخرین دامه مینقد ا پاسخِ نقدِ منتقد به قیمت تکرار مکررّات و درگیر مخلفّات شدن به نقد و  

   او باشد.     از آنِ

 

   نقدبراندازنده . 11

یا گوینده چنین اشتباهی کرده است پس دیگر   چون نویسنده که اصرار کند و سپس  ایرادی به نوشته یا به سخن وارد میمنتقد 

 هیچیک از آثار گذشته و حال و آیندۀ او قابل اعتماد و اعتنا نیست. 
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 برای نقدشونده: 

 موارد بالا  ۀهم. 1

 توانند بگیرند.   شونده را نیز میهای بالا دامن نقد هر پاسخ به نقدی خود از جنس نقد است. بنابراین تمام آفت 

 

 انگاریجَنگ. 2

و سراسر رنگ خشم معمولا پاسخ نقدشونده با چنین رویکردی . در برابر حملۀ دیگری برخورد با نقد به منزلۀ دفاع از مایملک

 دارد.  نفرت 

 

 ک گرفتن سبُ. 3

، و به این شکل فرصت کشف حقیقت را از خود و دیگران  نقد را جدی نگرفتن و آن را بدون تامل ردّ کردن یا نادیده گرفتن

 .ربودن

 

 سخت گرفتن. 4

.  استنقد در پذیرش یک پاسخ خوبی تعبیری متفاوت ارائۀ تبیین بیشتر یا  تغییر موضع نیست، گاه به معنی همیشه  پذیرفتن نقد 

از پی آن  او و گاه منجر به کلافه شدن گیری نقدشونده سخت سخت گرفتن در اینجا به معنی عدم توجه به چنین امکانی است. 

 . شودمیدیگر های سربرآوردن آفت 

 

 گرفتن انتقام . 5

. انگار که نقد به آسیبی منجر  ناروا دانستن و دادن پاسخی که بیشتر در پی رسوا کردن نقد کننده است تا پاسخ به نقدرا شدن نقد  

 است.  انتقام وبت  نشده و اکنون  
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 پاسخ را واجب دانستن  . 6

با این حال تصمیم برای پاسخ دادن به نقد تنها و تنها بر عهدۀ نقدشونده است. او  تواند بسیار مفید باشد.  پاسخ منطقی به نقد می

آن اختلاف نظر   اممکن است به علل متفاوت مایل به پاسخ گفتن نباشد. گاه نقد آنقدر خوب است که نقدشونده در حالی که ب

  اتدهد که آن را بی پاسخ بگذارد تا مخاطب بدون درگیر شدن در بحثی طولانی نظردارد، در جهت آزادی اندیشه، ترجیح می

 متفاوت را در اختیار داشته باشد و خود قدرت و ضعف هریک را ارزیابی کند.  

کند. پاسخ ندادن به نقد گاه برای ارج نهادن  میمعترف های فکری متعدد در گذشته انسان را به ندانستن تمام حقیقت تجربۀ تحول 

 به همین بانگ »اسرار ازل را نه تو دانی و نه من« است.  

هایی از حداقل شرایط یک نقد خوب برخوردار نیست و دچار آفت  گمان گاهی نیز نقدشونده صادقانه بر این است که نقد بی

 بیند که آن را مسکوت بگذارد و قضاوت را به اهلش واگذارد.    است و بهتر می

شونده مایل نیست که درگیر مناظره شود و آرامش روانی و ذهنی خود را در ترک  گاه نیز پاسخ ندادن علتی بسیار ساده دارد، نقد 

 بیند. مناظره می

کند و ممکن است او را به ارائه  زده میآفتی است که بیش از همه خودِ نقدشونده را فرسوده و دل واجب دانستن پاسخ به نقد 

 .مایه و سست بکشاندپاسخی کم

 

 حاشا کردن. 7

در گفتار یا نوشتار شود موظف است که آن را تصحیح کند، یا حداقل سکوت کند.   یشونده به برکت نقد متوجه اشتباهاگر نقد 

بله گاه نقد  . استاشتباه ه تصحیح کردن آبرو در شجاعانغیراخلاقی است. او بوده است   ۀاولیآنچه منظور حاشا کردن تلاش برای 

داده  انکار آنچه به او نسبت تواند تشخیص دهد که شونده نمی هیچکس بهتر از خود نقد با این حال . استمغالطۀ پهلوان پنبه  دچار 

   .حاشا کردنیا از نوع ه است مغالطیک از نوع تصحیح شده 

 

 خوانی  روضه . 8

،  وانمود کردنبر خود سوزی، و نقد را ستم و آزار  داران برای جلب دل توسل به احساسات خواننده و به خصوص طرف 

نقد سازنده و گفتگوی منطقی را  مسیر  ما بیانجامد اداران طرفدلی ممکن است به هم خوانی اگرچه . این روضه خوانی استروضه 

 . کندآلود می گِل


